
ن از جنون‌مندتریــن و 
 آثــار‌ ده تــ

صفحــات پیــش رو شــرح زندگــی و زمانــه و

ارجمندتریــن هنرمنــدان معاصــر اســت کــه هنرشــان آینــۀ وجــود متعهــد و 

مسئولشــان بــوده اســت؛ هنرمندانــی کــه همــواره بــا هنــر و در هنــر زیســته‌اند و 

خ از ســکر هنــر والای خویــش گــرم کرده‌‌انــد 
یــ  را تــا همیشــۀ تار

رگ‌هــای جهــان

د، آنــی 
و در عیــن حــال، فــارغ از هــر مذهــب و بــاور و مســلکی کــه داشــته‌ان

ی، بــه ویــژه مظهــر تامــۀ آن یعنــی 
 برابــر ناراســتی و کــج‌‌روی و بی‌عدالتــ

در

، ســاکت ننشســته‌اند. خــوار
امپریالیســم جهان

ض از سراسر جهان در 
س بزرگ معتر

و آثار ده نمایشنامه‌نوی
در این دفتر زندگی 

ار بازخوانی می‌شــود: 
متن مواجهۀ پرماجرایشــان با ظلم و اســتبداد و اســتعم

ی از ایرلند، 
شون اوکیس

ت از آلمان، 
ت برش

برتول

تر از فرانسه، 
ژان پل سار

لر از آمریکا، 
آرتور می

ت از سوئیس، 
فردریش دورنما

 ، ی از مصر
عبدالرحمن شرقاو

ه از ژاپن، 
کوبو آب

هارولد فوگارد از آفریقای جنوبی،

ر از انگلستان، 
دیوید هِ

ز لبنان. 
وجدی معودّ ا
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باسمه المصوّر

پیش‌گفتار

نسبت هنر و سیاست؛ پرسشی به قدمت هنر و سیاست
، در ذات خــود چیســت و چــه نســبتی بــا سیاســت دارد؟ ایــن پرسشــی اســت بــه  هنــر
بــاره سیاســت.  یــخ اندیشــیدن در یــخ تفکــر در بــاب هنــر و بــه قدمــت تار ینگــی تار دیر
گــواه ایــن مدعــا، مجموعــۀ محــاورات فلســفی افلاطــون اســت کــه در آن نســبت هنــر 
و سیاســت، در شــماری از رســاله‌ها به‌عنــوان مضمــون محــوری و در بســیاری از 
رســاله‌ها بــه شــکل موضوعــی جانبــی پژوهــش شــده اســت. از آن گذشــته، اهــل هنــر و 
شــاعران، خــود بی‌آن‌کــه منتظــر دعوتــی باشــند، در کارزار سیاســت حاضــر می‌شــدند.
البتــه منظــور مــا از سیاســت در این‌جــا، صرفــا محــدود بــه مفهــوم حکمرانــی و 
دولــت نیســت. مقصــود از سیاســت در ایــن گفتــار مطابــق بــا فهــم اصیــل و کلاســیک، 
ینــی در سرنوشــت عمومــی و مشــترک مردمــان و شهرهاســت.  ــا قلمــرو نقش‌آفر همان
یســت  سیاســت در ایــن معنــا همــان مدنیّتــی اســت کــه بــه موجــب آن، آدمی از ورطۀ ز
جانــوری تعالــی یافتــه و بــه مرتبــۀ خــرد و فرهنــگ و فضیلــت انســانی نائــل می‌گــردد. 
یــرا هنــر نیــز در  یــر می‌شــود. ز در همیــن لحظــه اســت کــه پیونــد هنــر و سیاســت ناگز
ــور از طبیعــت و درگذشــتن از عــادت و درنتیجــه  ــا تعالــی و عب تحلیــل نهایــی، همان
یختــن چینــش طبیعــی و  ، به‌هم‌ر بســط ســاحت فرهنــگ و خــرد انســانی اســت. هنــر

خــام امــور و آرایــش چیزهــا در طرحــی نــو و نظمــی تــازه اســت:

شش



یم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو درانداز
چهــره‌ای  و  شــکافنده  و  یشــان‌کننده  پر چهــره‌ای  دارد:  چهــره  دو  هنــر  پــس   
ــه  یــن و ســامان‌بخش و ایــن هــردو، شــرطِ گــذار از وضــع طبیعــی و عــادی ب نظم‌آفر

وضــع متعالــی و آرمانــی اســت:
از خلاف‌آمد عادت بطلب کام که من
یشان کردم کسب جمعیت از آن زلف پر

یشــانی یــا ســامان و بی‌ســامانی، روح جــاری در  ایــن هم‌آمیــزیِ جمعیــت و پر
میــدان سیاســت نیــز اســت؛ سیاســت هــم دو چهــره دارد: چهــره‌ای قانونــی و برقــرار و 

ــرض. ــی و معت ــره‌ای آشــوبناک و انقلاب محافظــه‌کار و چه

جوهرۀ سیاسی هنر و بنیان زیباشناختی سیاست
یــر در معرکــۀ سرنوشــت عمومــی   امــری اســت سیاســی؛ یعنــی ناگز

ً
پــس اولاً هنــر اساســا

ــا بــر ذات دووجهــی خــود و هــم بنــا   ـ هــم بن
ً
ــا مردمــان و ملت‌هــا حاضــر اســت و ثانی

بــر ذات دوگانــۀ سیاســت ـ چهــره‌ای توفنــده، نــاآرام و معتــرض دارد. بنابرایــن آن‌چــه مــا 
»هنــر اعتراضــی« می‌نامیــم، صرفــا ســاحتی فرعــی در هنــر نیســت؛ اعتــراض در جوهــر 
یشــه دارد؛ چنانچــه »هنــر سیاســی« نیــز برخــاف گمــان خام‌اندیشــان، درگــرو  هنــر ر
 سیاســی اســت؛ 

ً
، اساســا بیــرون رفتــن از حــدود حیــات حرفــه‌ای هنرمنــد نیســت. هنــر

یبایی‌شــناختی اســت. »هنــر اعتراضی«   حــاوی وجهی ز
ً
چنانچــه سیاســت نیــز اساســا

یــا »هنــر سیاســی« را حتــی نبایــد گونــه‌ای از گونه‌هــای هنــر قلمــداد کــرد؛ چــرا کــه در 
معنــای عــام، هــر اثــر هنــری از چیــزی اعــراض می‌کنــد و امــری را طلــب می‌نمایــد. ایــن 
مطلــوب، غایــت و آرمــان هرچــه باشــد، سراســر وجــود هنرمند را به جنبــش وادار نموده 
پــود اثــر هنــری، حضــور می‌یابــد. پــس سیاســت وصلــۀ جــور یــا ناجــور هنــر  و در تارو

پــودی درهم‌بافتــه را می‌ماننــد. نیســت، سیاســت و هنــر تارو

هفت



انگارۀ جدایی هنر و سیاست، بحران‌ها و کاستی‌ها
ــان  ــن بنی ــد، از ای ــق دارن ــر و سیاســت نگاهــی تنــگ و مضی ــه هن ــه ب یکردهایــی ک رو
وحدانــی غافل‌انــد. لــذا در ایــن دوقطبــی ســاختگی، یا جانب هنــر را می‌گیرند یا طرف 

سیاست را:
- گروهــی مدعــی پیرایــش هنــر از سیاســت و ایدئولوژی‌انــد و حراســت از آن‌چــه 
»هنــر نــاب« می‌نامنــد را درگــرو بی‌تفاوتــی و فراغــت هنرمنــد از مســئولیت اجتماعــی 
و سیاســی می‌انگارنــد و تنزه‌طلبانــه، هنــر را در مقامــی بیــرون از میــدان منازعــات 

یخــی و تمدنــی می‌نشــانند. تار
، آزاد گذاشــته و  - و گروهــی دســت سیاســت و قــدرت را در مصــرف بی‌مبــالات هنــر
ــن  ــد و بدی ــار ارزش‌هــا و طرح‌هــای سیاســی می‌پندارن ب  خادمــی در در

ً
ــا ــر را صرف هن

ترتیــب، هنــر را بــه رســانه و هنرمنــد را بــه مبلــغ فرومی‌کاهنــد.
رجــوع بــه بنیــان وحدانــی هنــر و سیاســت، نقطــۀ آغــاز عبــور از ایــن دوقطبــی 
ــن  ی ــراض« از مهم‌تر ــوم و مســئلۀ »اعت ــی، مفه ــان وحدان ــن بنی مخــرب اســت. در ای

مفاهیــم و مســائل اســت.

؛ هنر و اعتراض نهاد ناآرام هنر
یــخ همــواره بخــش مهمــی از  »هنــر اعتراضــی« بــه معنــی خــاص کلمــه، در طــول تار
آثــار هنــری و ادبــی را دربرگرفتــه اســت: از نمایش‌نامه‌هــای شــهیر یونانــی چــون 
«؛ در دوران  »آنتیگونــه« تــا داســتانهای کهــن ایرانــی همچــون »رســتم و اســفندیار
یح‌تــر شــده اســت. هنــر  معاصــر امــا، اعتــراض در عمــوم هنرهــا، پررنگ‌تــر و صر
یرانگــر دارد. ایــن امــر  یــی و یــی بــه نحــو مضاعفــی، وجهــه‌ای نــاآرام و نیرو جدیــد، گو
یشــه در جوهــر ســوبژکتیو تمــدن جدیــد داشــته باشــد. شــاید هــم نتیجــۀ  می‌توانــد ر
، واجــد نقــش و  ایــن واقعیــت اســت کــه هنــر در عصــر حاضــر بیــش از هــر زمــان دیگــر

یخــی و ناظــر بــه حیــات ناســوتی آدمــی اســت. مضمــون اجتماعــی و تار

هشت



ــه‌رو  ــده‌ای بی‌ســابقه روب ــا پدی ــی سیاســت، ب ــۀ جهان ــا در صحن از ســوی دیگــر م
، جهانــی و همه‌جانبــه  هســتیم: تمــدن مــدرن در بطــن خــود طرحــی از قــدرت فراگیــر
بــی و ســاختارهای  را بــه میــدان آورده کــه نتیجــۀ آن ظهــور دولت‌هــای اســتعمارگر غر
یاتــان یــا هیــولای  اســتثمارگر اقتصــادی اســت. ایــن شــکل نوظهــور از قــدرت، لِو
ایــن  می‌کنــد.  خــود هضــم  در  و  فرومی‌بلعــد  را  چیــز  همــه  کــه  اســت  بی‌مهــاری 
گــون، مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــر همه‌چیــز  قــدرت، ارادۀ خــود را بــه اشــکال گونا
تحمیــل می‌کنــد و در ایــن مســیر هیــچ چیــز مانــع بســط ارادۀ او نیســت. علــم و 
قانــون و دیــن و فرهنــگ و هنــر و ســایر مظاهــر والای حیــات انســانی نیــز دســتخوش 
دســت‌اندازی ایــن قــدرت فراگیــر اقتصــادی و سیاســی اســت؛ به‌نحــوی کــه این‌همــه 
یشــه‌داری ایــن نظــام اقتــدار جهانــی بــدل  خــود بــه کارگزارانــی در خدمــت فراگیــری و ر
شــده‌اند. در ایــن میــان، هســتند در بیــن اهــل فرهنــگ کســانی کــه تــن بدیــن نظــم 
برابــر ایــن  یــی آدمــی در یارو مقهورکننــده نمی‌دهنــد و در پــی آننــد کــه ســنگری بــرای رو
ماشــین جهانــی اقتــدار فراهــم کننــد. در ایــن میــدان، هنرمنــدان ســرآمد و پیشــرواند. 
گاهــی و ارادۀ رهایی‌بخــش جهانــی اســت در  »هنــر اعتراضــی جهــان« شــبکه‌ای از آ
یــارو بــا نظــام ســرمایه‌دارانه و اســتعماری قدرتهــای جدیــد.  سراســر بــاد مســکون، رو
یــکا تجســم همــۀ ابعــاد و نیروهــای  ، ایــالات متحــدۀ آمر قدرتــی کــه در شــکل متمرکــز
آن اســت. وجــود ایــن نیــروی مقهورکننــده و ضــرورت انســانی مقاومــت در برابــر آن، 
یــن دلیــل باشــد بــرای ایــن واقعیــت کــه هنــر معاصــر جهــان  ســومین و شــاید مهمتر

بیــش از هــر دوران، ماهیتــی معتــرض و جوهــری نــاآرام دارد.

مجموعۀ »هنر اعتراضی جهان«
ــژه پــس از انقــاب 57، از کانون‌هــای ایــن مقاومــت  ی ــران، هــم پیــش و هــم به‌و ای
انســانی در برابــر نظــم مســتبد جهانــی اســت. خاســتگاه و پشــتوانۀ ایــن مقاومــت، 
ســرمایه‌های عمیــق و کهــن فرهنگــی و معرفتــی و هنــری تمــدن ایــرانِ اســامی اســت 

نُه



کــه در بســتر خــود نمودهــای متنوعــی از هنــر اعتراضــی و انقلابــی را بــه بــار نشــانده 
اســت. جامعــۀ ایرانــی امــا درک جامعــی از هنــر اعتراضــی در ســطح جهانــی نــدارد. 
یی در میــان مدعیــان فرهنــگ و هنــر در ایــران شــاهد نوعــی واگرایــی  درنتیجــه از ســو
نســبت بــه هنــر متعهــد و معتــرض بــه نظــام جهانــی هســتیم و از ســوی دیگــر در 
گاهــی از تجــارب جهانــی  ــران، شــاهد نوعــی ناآ ــر انقلابــی در ای ــان جماعــت هن می
ــی و محــدود  بانــی محل ــران، ز ــر انقلابــی ای ــم کــه ســبب می‌شــود هن در ایــن زمینه‌ای
بــان جهانــی در هنــر وامانــد. ایــن ضرورت‌هــا انگیــزۀ  پیــدا کــرده و از دســت‌یابی بــه ز
طــرح تولیــد مجموعــۀ کتاب‌هــای »هنــر اعتراضــی جهــان« در پژوهشــکدۀ فرهنــگ و 
یــم بــه 10 هنرمنــد یــا اثــر  هنــر اســامی گردیــد. در هــر مجلــد از ایــن مجموعــه بنــا دار
یــم تــا بدیــن ترتیــب  هنــری برجســته در حیطــۀ هنــر اعتراضــی معاصــر جهــان بپرداز
ایــن نکتــه را بیازماییــم کــه هنــر متعهــد، مســئول و معتــرض چــه منزلتــی در تولیــدات 

طــراز اول هنــری جهــان داراســت.

شورش نمایشنامه‌نویسان
در ایــن مجلــد کــه بــه همــت دوســت کوشــا و فاضلــم آقــای علیرضــا ســمیعی تألیــف 
بان‌هــا  یس بــزرگ جهــان از ممالــک شــرق و غــرب و ز شــده اســت، ده نمایشــنامه‌نو
گــون، در اعتــراض بــه ســتم و اســتکبار و اســبتداد و ســرکوب، هم‌ســرا  و نژادهــای گونا
و هــم‌آوا شــده‌اند. از جنــاب وحیــدزاده نیــز بابــت نقــش محــوری در طــرح ایــده و 
دبیــری ایــن مجموعــه، سپاســگزارم. همچنیــن شــکرگزار همــۀ همکارانم در پژوهشــکده 
فرهنــگ و هنــر اســامی و نیــز انتشــارات گرامــی ســورۀ‌مهر هســتم و توفیــق همــگان را 

یــز خواســتارم.  در مســیر اعتــای فرهنــگ غنــی ایــران اســامی از خــدای عز

 سید حسین شهرستانی
مدیر گروه حکمت هنر پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی

ده



مقدمۀ نویسنده

یازده

یســان از ابتدا ســر ناســازگاری داشــتند. آن‌ها منعکس‌کنندۀ شــجاعت‌ها  نمایشنامه‌نو
و غم‌هــا و خنده‌هــای مــردم بودنــد. هــرگاه فرصــت داشــته‌اند، در برابــر سرکشــان 
ایســتاده‌اند. مــا همــواره داســتان‌های آن‌هــا را روی صحنــه می‌بینــم کــه در بــازی 
پیشــه‌ها جــان می‌گیــرد. ازایــن‌رو، می‌توانســتیم دق‌دل خــود را دســت‌کم تــا وقــی  هنر
یق‌ها خــالی کنــم. وقــی بــه خانــه  در ســالن هســتیم، بــا خنده‌هــا و اشــک‌ها و تشــو
یم.  یم بــا خــود بــه خلــوت می‌بــر گاهــی گران‌قــدری کــه از صحنــه وام گرفتــه‌ا یم، آ مــی‌رو
یم. باشــد کــه بــرای مقاومــت علیــه  یم کــه بــا آن دوبــاره خــود را بســاز ایــن بخــت را دار

یــش، تجدیــد عهــد کنــم. زورمنــدان بــا خو
یــات مــا هســتند و از  آن‌هــا در گفت‌و‌گوهــای روی صحنــه از ســویی واگــوی منو
، مایــۀ پیونــد شــخصیت‌هایی می‌شــوند کــه در کــوران تضــارب‌آرا بــه هــم  س��وی دیگــر
کــه روی صحنــه   مجــذوب هنرمنــدانی می‌شــدم 

ً
می‌پیوندنــد. با‌این‌حــال، شــخصا

قدرتمنــدان را خطــاب می‌کردنــد و داد مــردم را بــه ایشــان می‌رســاندند. تئاتــرِ متعهــد 
همیشـه� موازن�ـه‌ای را ب��ا مثل��ث قــدرت و هنــر و مــردم ایجــاد کــرده کــه درنهایــت به‌ســود 

زندگــی تمــام شــده اســت.



دوازده

پیــش چشــم مخاطبــان نمی‌تــوان  در  و  روی صحنــه  درنهایــت،  کنی�م،  کار  هـ�ر 
صراحــت نداشــت. بــه همــن دلیــل اســت کــه انتقــاد از ظلــم همیشــه در کارنامــۀ 
رواج  از  پــس  و  بیســم  قــرن  پایــان  در  هرچنــد  اســت.  بــوده  یســان  نمایشنامه‌نو
تئاترهــایی کــه بــه درون زندگــی ذهــی می‌غلتنــد، برّندگــی صحنــه کــم شــده اســت، 
ین کارهــا همان‌هــا هســتند کــه در پوســتین  ــار بــزرگان، درخشــان‌تر هنــوز در شمــار آث
سیاســت‌مداران  می‌شناسیمشــان،  کــه  کســانی  می‌افتنــد؛  قــدّاران  و  سرکشــان 
یقــای جنــوبی،  یــکا، انگلســتان، فرانســه، ژاپــن و آفر کشــورهای قدرتمنــدی ماننــد آمر
ــا بنــد و بســت‌ها، سرمایه‌ســالاری، نژادپرســی و جنگ‌افــروزی، بــا می‌زاینــد  کــه ب

و آتــش درو می‌کننــد.
بــرای  کنــار دســم  نمایشــنامه  یکــی‌دو  اغلــب  دانشــجوها  مثــل همــۀ  هــم  مــن 
بــارۀ تئاتــر  خوانــدن داشــم؛ امــا فکــر نمی‌کــردم بــه ایــن زودی بنشــینم و چیــزی در
یســم؛ چــون بیشــتر درگیــر شــعر و رمــان و نقــاشی بــوده‌ام. امــا وقــی دل بــه  بنو
یس��نده‌ها و  ب��ارۀ نو نمایش��نامه‌ها بده��ی، گاهـی� ب��ه مق��الاتی س��رک می‌کشـی� ک��ه در
یســندگان  س��بک‌ها و تفاس��یر آث��ار نوش��ته شــده‌اند. همچنــن معمــولاً‌ شــجاعت نو

را ســتایش می‌کــی.
یســم،  یســندگان متعهــد بنو بــارۀ نو وقــی محمدرضــا وحیــدزاده خواســت کتــابی در
موافق��ت ک��ردم؛ ام��ا کار س��خت‌تر از آنی ب��ود ک�ـه در ابتدــا ب��ه نظ��ر می‌رس��ید. دوســتان 
ــه ارجاعــات نوشــته شــود؛  ــار ب ــدون اجب پژوهش��گاه رضایـت� دادنـد� ایـن� ک��تاب ب
امــا یادداشــت‌ها و حاشــیه‌هایی کــه اینجــا و آنجــا بــه جــا گذاشــته بــودم بیش‌از‌حــد 
یورعــالم بــا دوســیِ شــگفت‌انگیزی کــه داشــت،  درهم‌و‌بر‌ه��م ب��ود. س��رانجام، احســان ز
یم  یســنده‌ها یــاری داد؛ نمایشــنامه‌ها و مقــالات مفیــدی بــرا مــن را در انتخــاب نو

ی��ک ن��کاتی ارزشمن��د را ب��ه م��ن آموخ��ت.  فرس��تاد و ب��رای هر



سیزده

آراز  ایــن  نمی‌شــدم.  موفــق  معتــرض  یســندۀ  نو ده  انتخــاب  بــرای  بااین‌هم��ه، 
گــر راهنمــایی نصــرالله قــادری  « آش��نا ک��رد. ا یـد� هِ��ر بارسـق�یان بــود کهــ مـن� را بـا� »دیو

نبــود، بعیــد بــود آثــار »وجــدی معــود« را بــه ایــن زودی پیــدا کــم. 
بم را س��ر بین��دازم، ســرگردانی  کت��ا ک��ردم ت��ا تق‌و‌توق‌کن��ان  وقت�ی لپ‌ت��اپ را بـا�ز 
یــابی و مرتــب کــم.  دیگــری آغــاز شــد. مجبــور بــودم نوشــته‌های خــودم و دیگــران را باز
نم و ل��ذت بب��رم؛ امــا کار جس��ت‌وجو و ترجمــۀ  می‌توانست�م دوبــاره نمایش��نامه‌ها را بخ�ـوا
اظهارنظرهــا چنــان وقت‌گیــر بــود کــه از ادامــۀ کار پشــیمان شــدم. ولی همســرم، ملیــکا 
ــار خوانش‌هــایی  ــارۀ آث ب ــرد؛ حــی در ــز را به‌شــکلی جــادویی مرتــب ک آلی�ـک، همه‌چی
داشــت کــه متقاعــد شــدم او بهتــر از مــن می‌توانــد کتــاب را تمــام کنــد. از ایشــان 
خواســم خودشــان کار را پیــش ببرنــد، ولی او مثــل همیشــه می‌خواســت در ســایه 
بمانــد. بــدون کمــک و راهنمــایی او هرگــز نمی‌توانســم ایــن کتــاب را تمــام کــم. اکنــون 
یم کــم؛  یــن کاری کــه از دســم برمی‌آیــد ایــن اســت کــه کتــاب را بــه خــودش تقــد کمتر

یســد. کتــابی کــه احتمــالاً می‌توانســت بهتــر از مــن بنو
�ـه برمی‌گشتـم،  �ـرا وقتـی ب�ـه خان ی �ـا و محمدص�ـدرا ع�ـذر می‌خواه�ـم؛ ز �ـان از ثن در پای
به‌جــای رســیدگی بــه آن‌هــا خــود را در اتــاق محبــوس می‌کــردم تــا از ســاعات آخــر 
شــب بــرای نوشــن اســتفاده کــم. آن‌هــا بــا صبــوری کودکانه‌شــان مــن را می‌بخشــیدند؛ 

ولی لطــف آن‌هــا شرمســاری مــن را نمی‌کاهــد.
 کمــک کنــد 

ً
یســم کــه باعــث لــذت مخاطبــان شــود و احیانــا ســعی کــردم چیــزی بنو

تــا آثــار خوانــدنی را به‌دســت گیرنــد. واضــح اســت کــه نام‌هــای یادشــده همگــی 
ــد آنکــه  ــد. امی ــت خــود کردن ــرا رهــنِ من ــا م ــت بیشــتری از مــن داشــتند؛ ام صلاحی

ذوق آن‌هــا رضایــت خاطــر مخاطبــان را فراهــم کــرده باشــد.
علیرضا سمیعی


